بسم الله الرحمن الرحیم
مقاله:
سیره انبیاء وائمه (ع) و علماء و بزرگان
به جهت آموزش معنویت
فاطمه پورشفیع
در طول زندگی همیشه معنویت طلاب را مد نظر داشتم خداوند توفیق دهد!

چکیده:
شخصیت انسان در پرتو شناخت ارزشهاست و ارزش جهان به نبوت و امامت است و اگر شیعیان الگوی خود را سیرۀ علما و ائمه (ع) قرار دهند روح و روان و جسمی سالم خواهند داشت و تزکیه نفس شیوۀ اخلاقی مردم می گردد و عدالت جای خود را در قوانین اجتماعی و عرفی و شرعی باز می کند و نظام اجتماعی و فردی از حالت استکبار بیرون می رود و تواضع و فروتنی جایگزین می گردد و انسان با  پاکی و پاکیزگی قرین گشته و مقام قرب الهی چهرۀ سیاه گناه را از ظاهر و باطن می زداید انشاء الله 

ای علی که جمله عقل و دیده ای                                شمه ای واگو از آنچه دیده ای        

کلید واژه گان:سیره اخلاقی انبیاء و ائمه (ع). زندگی امامان شیعه . سیره بزرگان دین .زنان الهی
مقدمه:

این جهان همچون خرابست و تو گنج                    گر تفحص کردم از گنجت ،مرنج

کشتی نجات ، کشتی علی(ع) است . کشتی نجات، کشتی اهلبیت (ع) است . در آن کشتی نجات راه یابید ، تا بهره بگیرید و بدانید تا عمل کنید و از جهل مرکب خارج شوید.
سیرۀ اخلاقی و خانوادگی ائمه (ع) وزنان اهل کرامت خاندان نبوی و علماء و بزرگان دین، جان و روح را تازه و شاداب می گرداند و اشک را بر گونه های سرخ شده از شگفتیهای عالم خلقت سرازیر می گرداند و عقل از خود می پرسد : در این عالم پر نشیب و فراز سهمت چه بود،دانستی و عمل نکردی و یا ندانسته جایگاه خود را به جاهلیت دادی.اگر کشتی نجات اهل بیت و ولایت (ع) راه را نشانت نمی داد در این دنیای پر رمز و راز چه میکردی؟ 

در این مقاله سعی شده است سیرۀ اخلاقی و خانوادگی پیامبر اسلام (ص)و ائمه (ع) که الگوی تربیتی جهان اسلام است ، بیان گردد تا از این رهگذر توشه ای برگیریم و با سوار شدن بر کشتی نجات خود را از سقوط در تاریکی جهل نجات دهیم همانگونه که علماء از این روشنائی بهره ها بردند و خود را وارثان حقیقی اولیاء قرار دادند.
و السلام علی من اتبع الهدی

فاطمه پو رشفیع   

بسمه تعالی

اثر گذاری اسلام در جوامع بشری به دو عامل بستگی دارد. اولین عامل قرآن است که معجزه الهی است. و زیبائی و عمق مطالب آن شور انگیزی خاصی را در بشر ایجاد می کند و دومین عامل نفوذ اسلام ، سیرۀ اخلاقی رسول اکرم (ص) است ، که با شیوۀ اخلاقی شایسته و با کرامت خاص خودش در طول زمان ، باعث پیشرفت و جذب مردم به اسلام شد.
فبما رحمة من الله لنت لهم"

ای پیغمبر به موجب رحمت الهی و سایۀ لطف خدا ، تو نسبت به مردم مسلمان اخلاق لین و نرم و بسیار ملایمی داری. پس در مسائل مختلف خانوادگی ، سیاسی، و اجتماعی در نمی مانی و سرگردان نمی شوی زیرا حلم و بردباری تو بسیار است. 
خلق و خوی پیامبر عزّت اسلام و مسلمین را بالا می برد و اگر خلق و خوی مهربان ایشان نبود مسلمانان از دور او پراکنده می شدند.

" و لو کنت فظاٌ غلیظ القلب لانفضوا من حولک"

آنجا که مسائل فردی و اخلاقی مطرح بود، خلق و خوی ایشان نرم و ملایم بود و لی آنجا که قانون اسلام نقض می گردید پیغمبر اصولی و قانونی بر خورد میکرد.انبیاء و اولیای الهی در مسائل فردی و شخصی در نهایت نرم خو و خوشرو بودند ولی در مسائل اصولی انعطاف نمی پذیرفتند.
المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه(1)
مؤمن بشاشیتش در چهره اش است و اندوهش در دلش

پیامبر (ص)می فرمایند:

لا عقل کالتدبیر و لا ورع کالکف و لا حسب کحسن الخلق(2)
هیچ عقلی همانند تدبیر کردن نیست و هیچ پرهیزگاری مثل خویشتن داری نمی باشد و هیچ حسب و نسبی والاتراز خوش اخلاقی نیست.

بنابرین یکی از وظایف ایمانی هر مسلمان این است که در اانجام هر کاری ، دقت نظر داشته باشد و عواقب آن را دقیقاً بررسی نماید
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2- سفینة البحار باب حسن خلق       
ازدواج با خدیجه (س) ثروتمند و ترک شغل بازرگانی 

زمان زمان تحول است . زمان زمان رسالت است . زمان زمان حرکت نور توحیدی وارسال وحی در قلب پیامبر (ص) است . ای پیامبر آماده انزال وحی و دریافت آن شو. دوره ی انزوا و خلوت با یار و دوره ی عبادت و بند گی یار و رسیدن به کمال معنوی آغاز شده است.حرکت به سوی کوههای مکه که تنها مصاحب و همراه او علی(ع) بود.

حال که پیامبرقرآنی را برای هدایت بشر در دست دارد باید با سیرتی خاص و سیاسات قابل قبول وارد عرصه ی جاهلیت شود تا به همگان بفهماند و مردم را از شرک جدا سازد . او وجودش اعجاز است . کتابش اعجاز است . هدفش پر محتوی ، بر گرفته از راه حق و حقیقت است پس در راه تبلیغ و استخدام وسیله موفق است.ابزار و سیله او یک جا قدرت ، یکجا خشونت و صلابت ، یکجا نرمی و یکجا مرهم است. هدفش بیداری مردم از خواب غفلت است، پس باید دلهای خاموش روشن شوند و چشم کور بینا گردد و زبان گنگ گویا شود.
آنجا که قدرت تعقل مردمی باشد پس هدایت شکل میگیرد. آنجا که جهالت و نادانی معنا نداشته باشد علم ومعرفت رشد می یابد و می آموزد تا بشر کسب علم کند. می فهماند تا مردم تدّبر کنند و بعد از تدّبر عمل کنند که علم از عمل جدا نیست.

آنجا که علم و عمل همخوانی نداشته باشد گرایشهای منفی اخلاقی و رفتاری و ذهنی شکل می گیرد ودر پس آن جهالت مانور می دهد و حکمت و موعظه اثری ندارد و این همان داستان وفات ابراهیم فرزند رسول الله (ص) است که در هیجده ماهگی از دنیا رفت و در همان روز تصادفاً خورشید گرفت و مردم این واقعه را به مرگ فرزند پیغمبر و حزن و اندوه او چسباندند.پس خرافات شکل می گیرد . اخلاق و سیره ی پیامبر (ص) مبارزه با خرافات بود. او خرافات را نمی پذیرفت. پیامبر راه تهمت و دروغ را   
می بست و جائی برای مانور جاهلان و سوء استفاده آنان نمی گذاشت . نظر پیغمبر این بود که هدف مقدس وسیلۀ مقدّس می خواهد. ایشان سیرۀ تبلیغی خاصی داشتند که با آن سیرۀ خاص خود بالای منبر میرود و می گوید":خورشید گرفتگی بخاطر مرگ بچۀ من نیست."
جنگهای پیامبر(ص) بر علیه کافران و جنگهای علی (ع)با منافقین، منصفانه و جوانمردانه بود. عدالت شیوۀ انبیاء و اولیای الهی بود . آنان پیروزی در جنگ را به بهای یک عمل ناجوانمردانه بدست نمی آوردند. آنچه برای اولیاء و بزرگان دین در طول تاریخ مهّم بود ، این که دین کشته نشود ، پس هیچگاه شروع کننده جنگ نبودند" فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل مااعتدی علیکم"
آنان منتظر می شدند جنگ از طرف دشمن شروع شود تا مطابق اصل قرآن از آن دفاع کنند و این مقام معنویت انبیاء و اولیای الهی باید مانند یک اصل حقیقی و مطابقی کتاب مقدس باقی بماندو با حرکت جاهلانه پایمال نگردد.رعایت این اصول فقط در مرحلۀ سیاسی نبود ، در خانواده و در اجتماع و در برخورد با مردم کیفیت خاص خود را داشت.
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پیامبر (ص) فقیر بود و با فقراء می نشست و در میان جاهلان رفت و آمد می کرد یعنی عالم بود در میان جاهلان،بدون اینکه هم عقیده ای داشته باشد.پس با علمش تربیت می کرد وبا سیاستش قوه جاذبه و دافعه را بکار می گرفت. در خانواده به اهل بیتش احترام می گذاشت تا دیگران بیا موزند وبه خانواده پیامبر (ص) وبعد خانواده خود تعرضی نکنند. 

زانوی پیامبر محل امن و آرامش کودکان بود . اگر کودکی اتفّاقی در دامن پیغمبر ادرار می کرد ، تحمّل و صبر می کرد تا ادرارش تمام شود و به والدین میفرمود که کاری نکنید ادرار بچه قطع شود که موجب بیماری می شود.
در رفتار و کردار خود صبور بدور از خشونت بود . در راه تبلیغ ودعوت مردم به اسلام خشونت نداشت.، و اظهار می کرد اسلام دین شمشیر نیست و دعوت او بر گرفته از قرآن است.

ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنه و جادلهم بالّتی هی احسن(1)
او در سفر همسفر خوبی بود . هر یک از اصحاب در سفر کاری انجام می دادند و پیغمبر هم جدا از آنان نبود و سهمی از کارها را بعهده می گرفت زیرا عقیده داشت که خداوند دوست ندارد بندهای در میان بندگان دیگر برای خود امتیاز قائل شود.
ان الله یکره من عبده ان یروا متمیزاً بین اصحاب(2)

سیرهً اخلاقی پیامبر (ص) مردمی زیستن بود.

یجالس الفقراء و یواکل المساکین(3)

با تهیدستان و با بینوایان هم غذا می شد.

دیگر از روش او مردمی بودن است که هر گاه مردم در خدمت او بودند اگر در مورد آخرت صحبت میکردند پیامبر با آنان در همان موضوع صحبت می کرد و اگر به دنیا می پرداختند او هم با آنان از دنیا سخن می گفت و اگر از خوردنی و نوشیدنی می گفتند ، آن حضرت هم در باره همان به سخن میپرداختند. 
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پیامبر(ص) هرگز خود را تافته ای جدا بافته از مردم نمی دانست اگر چه که در واقع چنان  بود.
پیامبر مراعات حال دیگران را می کرد. در نماز جماعت و جمعه ، نمازش از همه سبک تر و خطبه اش کوتاه تر بود. ایشان عقیده داشتند " من لایَرحم ، لا یُرحم".

روحیۀ ایشان روحیۀ بزرگواری بود و حاضر نبود از اصحاب یا از خانواده و یا از دیگران معایب دیگران را بشنود. زیرا عقیده داشتند که شنیدن معایب دیگران ،خاطر انسان را مکدر میکند و صفای دل را از بین می برد. پیامبر(ص) اسوۀ کامل ، سرمشق زندگی در الگوی نظری و عملی و بنیانگذار سنتهای رفتاری است. شیوۀ او بی هیچ تردیدی از سوی خداوند تثبیت و امضا شده است که می فرماید"انک لعلی خلق عظیم".
حضرت رسول (ص) در خانه اوقات خود را به  سه بخش تقسیم می کرد ، بخشی برای خدا ، بخشی برای خانواده ، بخشی برای خود و مردم.

آنجا که در خانه و با اهل خانه بود چه در نظافت خانه و چه امور دیگر خدماتی را ارائه می داد و وصله کفش و لباس ، دوشیدن شیر گوسفند و شتر رابر عهده می گرفت،و اگر خدمتکار خسته می شد کارهای او را ادامه می داد. 

اولیای الهی متواضع بودند و از روحیۀ استکباری بدور بودند. پس با اهل خانه هم سفره می شدند. غذای ایشان پاک و حلال بود و هیچوقت از کیفیت غذا ایراد نمی گرفتند. 
اولیای الهی با تمام افراد خانواده سر یک سفره می نشستند و اگر مهمانی وارد می شد همراه با مهمان طعام می خوردند.

اولیای الهی از جدّ بزرگوارش آموخته بودند، ساده زیستی ، صفا، صمیمیت، مهر و عطوفت، عشق و دلدادگی به یکدیگر، و آنجا که محلّ عبادت و تواضع و خشوع بود،کمال معرفت را به نمایش در می آوردند.

ساده زیستی پیامبر و فرزندانش در کلیۀ امور زندگی مشهود بود. رختخواب پیامبر پوستی بود که داخل آن لیفه و پوشاک خرما پر شده بود، بالش او نیز چنین بود. زیر اندازش یک عبا بود که گاهی هم آنرا دولا می کرد و بر آن می نشست و یا بر آن می خوابید.(1)
با مردم مهربان بود و برای مردم ارزش قائل بود.در تشیع جنازۀ مردم شرکت می کرد وبه عیادت مریض در دورترین نقطۀ شهر می رفت.(2)
چهره او خندان و متبسم بود،مگر وقتی که قرآن فرود می آمد یا در حال وعظ و پند دادن بود. سلام گفتن و دست دادن و مصافحه کردن را نشان ادب و تواضع و حسن خلق می دانست(3).هر گاه کسی از برادران دینی اش را سه روز نمی یافت سراغ او را می گرفت.پس اگر غایب و یا در سفر بود برایش دعا کرد (4)
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و اگر شاهد و حاضر در شهر بود به دیدارش می شتافت و اگر بیمار بود به عیادتش می رفت.
پیامبر به هنگام غذا می فرمودند:همۀ خوردنی ها و آشامیدنی ها و میوه ها و غذاها نعمت خدا است و احترامش لازم است. بد گوئی از یک غذا ناسپاسی است.

در مهمان داری و بر سر سفره اخلاقشان چنین بود ،از سفره کنار نمی رفتند تا آنکه مهمان دست از طعام بکشد. هنگام غذا خوردن به کسی که رو به رویش نشسته بود لقمه تعارف می کرد. موقع نوشیدن آب به کسی که سمت راستش بود آب می داد. یکبار به حضرت حلوا تعارف کردند حضرت میل نفرمودند ، پرسیدند: آیا آنرا حرام می دانی؟ فرمود ، نه، ولی دوست ندارم که خود را به چنین غذاهای لذیذی عادت بدهم.

به هنگام نماز رنگ از رخسارش می پرید ، شاکر بود، عابد بود ، متکبر نبود ، متواضع بود ، اشتیاق و شوق بندگی داشت.حق بندگی را بجا می آورد. از خوف خدا در سجاده آنقدر می گریست که بیهوش می شد از او پرسیدند: مگر خداوند از گناهان گذشته و آینده تو در نگذشته پس این همه گریه برای چیست؟ می فرمود : درست است که خداوند از گناهان من گذشته است لکن من چرا بنده ای شکر گذار نباشم.آرام باش و آرام گیر من که پادشاه نیستم. من پسر زنی هستم که قِد (غذائی مانند اشکنه) می خورد.وارستگی از اسارت شکم از صفات برجستۀ ایشان بود . شکم پرستی و حرص بر طعام و پر خوری را از صفات ناپسند می دانست.اولیای الهی پیوسته از اسارت شکم آزاده بوده اند و غذا و طعام را برای ادامۀ حیات می خواستند نه حیات را برای خوردن و آشامیدن . بهترین چیز نزد اولیای الهی و محبوبتر از همه گرسنگی و خائف بودن از خدا بود. 

پیامبر و اولیای الهی بخاطر فروتنی در پیشگاه خدا مثل بردگان و بر روی زمین غذا می خوردند، هرگز در حال تکیه دادن غذا نخوردند. از نشانه های فروتنی ایشان آن بود که هرکس آنان را به طعام دعوت میکرد اجابت می نمودند و فرقی میان برده و آزاده و فقیر و غنی نمی گذاشتند. هدیۀ این وآن را میپذیرفتند اگر چه یک جرعه شیر بود ولی صدقه نمی خوردند.(1)

هیچ امری از امور دنیا آنجناب را بهول و هراس در نمی آورد او با فقرا می نشست و با مساکین هم غذا 
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می شد و آنها را تحقیر نمی کرد . و آنهائی را که دارای فضائل اخلاقی بودند احترام می کرد و با اشخاص آبرومند الفت می گرفت. از همه مردم دیرتر به غضب در می آمد و از همه زودتر آشتی می کرد موعظه او جدی بود نه به شوخی وجز برای خدا غضب نمی کرد. به هر کسی که می رسید چه توانگر و چه درویش و چه کوچک و بزرگ سلام می داد.اهل مصافحه بود و وقتی با کسی مصافحه می کرد دست را نگه می داشت تا او دست آن جناب را رها سازد . در برابر افراد پر چانه حوصله بخرج می داد تا او ساکت شود. پیش روی کسی پای خود را دراز نمی کرد و قتی ظلمی به ایشان می شد در مقام انتقام در نمی آمد مگر اینکه محارم خدا هتک شود و خشم او برای خدای تعالی بود . وقتی بین دو چیز مخیر بود دشوارترین آن را اختیار میکرد.

هدف از ازدواج ایشان با زنان باکره و بیوه و پیرزن مثل ام سلمه و زینب دختر جحش که پیش از پنجاه سال داشت کسب قدرت و زیاد کردن عشیره و پشتیبان بود نه شهوت و شهوت پرستی. پیامبر زنان را از بربریت نجات دادو آنان را از افکار باطل زمان جاهلیت دور ساخت.برای جلو گیری از فساد و تثبیت حکم شرعی و اجرای احکام الهی گاهی جلب قلوب می کرد یا سرپرستی آنان و هزینه آنها را بعهده می گرفت. و این به منظور شکستن سنتهای منحط و بدعتهای نادرست و رایج میان مردم بود. هدف رسول گرامی اسلام (ص) در تعلیم و تربیت و تزکیه نفس ایجاد محیطی پاک و بدور از انحرافات و انس با مردم بود.سفارش ایشان به مردم این بود که مردم را از خود نرنجانید و احترام یکدیگر را رعایت کنید . خوش رو و نرم خو بود . به هر چیز که رغبت نداشت بی میلی خود را در قیافه خود نشان نمی داد. و این شیوه ای بود که حضرت رسول (ص) برای فرزندان خود و دوستداران فرزند خود به یادگار نهاد.
شناخت

مهمترین مسئله در خانواده شناخت خود و اهل خانه و شناخت موقعیتها از نظر معیارهای اخلاقی و تربیتی و دینی است. انسان دارای حواس است و حواس شرط لازم شناخت است. نه شرط کافی . انسان علاوه برحواس قوۀ عاقله در شناخت را نیز باید داشته باشد تا به کمک قوۀ عاقله نیازهای افراد شناخته می شود. اًفلا یتفکرون- با تفکر و قوۀ اندیشه و عاقله است که انسان با هدفی سالم راه را طی می کند و از آزمایشها و  امتحانات تجربه لازم را بدست می آورد و در مرحلۀ دینی حکمتها و دانستنیها را نصیب خود میکند. 
پس ای انسان خود را بشناس تا خدای خود را بشناسی. با شناخت خودت که شناخت خدایت است حرکت را با عملی درست و بجا بسوی اهداف بلند طی کن بگونهای که جهان بینی صحیح را تقویت کنی و پاسخ سئوالات بی جواب را با منطقی صحیح دریابی.
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چرا این جوان در خانواده عصبی است و آرامش ندارد؟
چرا آن جوان دیگر دروغگو است؟
چرا جوان دیگر جذب الگوهای فساد می شود و شاً نیت خانوادگی را فراموش میکند.
چرا مواد مخدر برای نابودی جوانان وارد عمل می شود و جوانان تن به آن می دهند؟
چرا گرایشهای منفی (سیاسی- اجتماعی – دینی) در جوامع روز به روز گسترده تر و بارزتر می گردد؟

این همه هتک حرمتها و جنایات ، علت چیست؟

چرا مردم یکدیگر را باورندارند؟ 

چرا جاذبه های اخلاقی از بین رفته و دافعه ها زیاد شده است؟

پاسخ به تمام اینها فقط مسئله شناخت است. عدم شناخت خود و خانواده و عدم شناخت ایدئولوژی صحیح از نا صحیح و دوری از تفکر و تعقل لازمه ،محل بروز بحران است. بحرانی که آرامش را از خانواده دور میکند و هیجانها را جایگزین آن می کند و جمع کوچک خانواده تحت همین شرایط تاب تحمل یکدیگر را ندارد . پس در کنار یکدیگر هستند ولی از هم جدا یند.این فاصله یعنی عدم شناخت. یک پزشک داروئی را بر بیماری تجویز می کند و همان دارو را دربیماری دیگر تجویز می کند.بریک بیمار اثر می گذارد و بر بیمار دیگر اثری ندارد .زیرا آزمایشات لازم انجام نگرفته است و فقط تجویز شده است. این یعنی عدم شناخت.پس یکی از رازهای موفق زندگی شناخت اعضاء خانواده است . شناختی که موفقیت و سعادت دنیا و آخرت را برای ما رقم می زند و از بروز نا همواریها جلو گیری می کند.
سیرۀ پیامبر و اولیاء گرامی در زندگی شخصی و قومی ، شناخت شخصیتها و شناخت موقعیتهای زندگی است. سیرۀ آنان در پوشاک و خوراک ، سادگی و در پس سادگی تواضع و در پس تواضع آموزش روند زندگی سالم بدون دغدغه است.آنجا که مادیّات قدرت مانور پیدا کند و در پس آن افکار ناصحیح رشد یابدو بصیرت در پس تفکر و تعّقل ذهنیت نداشته باشد فاجعه آمیز است.و این همان چیزی است که زندگی غربی به آن دامن می زند و مهر عطوفت را از خانواده ها می برد و آنان را از یکدیگر جدا می سازد.شناخت و صفا و صمیمیت در زندگی اولیای الهی درس مهم و بازدهی آن برای تمام نسل هاست تا تربیت صحیح در ابعاد گوناگون نقش آفرین باشد.
پیامبر (ص) به بشر می آموخت آنچه را که باید بدانند و عمل کنند. پیامبر ذاکر حقیقی وواقعی بود . خوابیدن اونمادی از ذکر بود . با آیةالکرسی خواب را آغاز می کرد . خوابیدن او تؤام با غفلت نبود . ذاکر بود تا بیدار شود بیدار میشد تا تلاش و کوشش کند.تلاش وکوشش او بابصیرت همراه بود ،پس باید بصیرت راتعلیم دهد و بیاموزد تا مردم بدانند و بفهمند ودرست برمبنای عدالت رفتار کنند. 
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پیامبر ذاکر حقیقی بود آنگاه که در نیمه شب بعد از چهار ساعت خواب رختخواب را کنار می گذاشت و مقام عبودیت را در نماز شب ترسیم می کرد. مناجاتهای پی در پی ، تواضع و خشوع در برابر پروردگارش ، نالان و گریان از گناهی که آن را لمس نکرده بود،روشنی دلش در هر روزو شب  بود. او از جدّ بزرگوارش ابراهیم قربانی کردن را آموخته بود. پس در عید قربان دو گوسفند سفید و بزرگ را قربانی می کرد یکی ازجانب خود ودیگر به نیابت از هرکس ازامتش که توانائی قربانی را نداشت. (1) 
روز عید سرش را می تراشید. ناخنهایش را می گرفت و کمی از موهای اطراف صورتش را می زد .او سه گروه را مهمان خود می دانست : رزمند گان،حج گزاران ،عمره کنندگان(الحج والعمره)(2)

در سنن النبی (ص) شیوۀ سفر او آموزندۀ سفرهای ماست .می فرمودند: جز سنت است که هر گاه گروهی به مسافرت می روند ،نفقه و خوراک و خرجی خویش را با خود بر دارند که این هم مایۀ پاکی و آسودگی جان و خاطر جمعی آنان است،و هم موجب نیکی اخلاقشان می شود. 
شیوۀ زندگی امامان شیعه
ائمه (ع) هرگاه جامه ای برای خود می گرفتند آنرا پاکیزه نگاه می داشتند . بارها در احادیث و روایات دیده شده که ائمه(ع)سفارش میکنند که جامه انسان دراز دامن و دراز آستین نباشد به گونه ای که بر زمین کشیده شود. زیرا جامه ای که بر زمین کشیده نشود با دوام تر و پاکیزه تر خواهد بود و فرد با تقواتر به نظر می آید. دیگر از شیوۀ رفتاری اولیای الهی اجرا عدالت است . امامان شیعه از جدّ بزرگوار خود سیره اخلاقی را آموخته بودند. اجراعدالت مهمترین بخش زندگی آنان بود. اجرا عدالت در عرصۀ زندگی بشر را از هفتاد سال عبادت بهتر می دانستند که در روزها روزه و در شبها احیا داشته باشند.عدالت بود که علی (ع) پس از ضربت خوردن به دو فرزندش نصیحت کرد: که ابن ملجم به من یک ضربت زد ،شما هم یک ضربت به او بزنید. عدالت بود که علی (ع) را بر کرسی قضاوت نشاند. عدالت بود که علی(ع) را از خودنمائی دور می ساخت. عدالت بود که به او فضائل و کمالات معنوی می داد. عدالت بود که هنگام سخن گفتن بر مردم حتی نگاهش را عادلانه میان آنان تقسیم می کرد.عدالت بود که زمینه حق شناسی و حق گوئی و حق طلبی را مهّیا می ساخت و باطل گرائی را دفع می کرد.آنجا که حکومت بود علی(ع) در میان مردم بود و آنجا که خانه و اهل آن بود ، علی (ع) همسری مهربان و پدری دلسوز و یار خانواده بود. صبر و آرامش، همکاری و موّدت و عشق که زیر مجموعۀ وحدانیت ، اخلاص، و بندگی بود در زندگی روزمره اولیای الهی نقش بسزائی داشت.  
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آنجا که صحبت از علم می شد علی (ع) به فرزندش می گفت: پسرم ،    ترسی نداشته باش که بگوئی 
نمی دانم ، بلکه این واقعیت تلخ را به علاج شیرین یادگیری درمان کن.(1)

علی ابن ابیطالب (ع) خوش رو و مهربان بود. او یتیم پروری می کرد و با انفاق شبانه خود دل مردم را شاد می کرد.فریادرس و دادرس مردم بود. تبسم شیرینی بر چهرۀ زیبایش نقش بسته بود و با این تبسم روح وجان خانواده خود را به آرامش می رساند.امام علی(ع) در مرکز حمله دشمنان خود ، منافقین بود ولی هرگز مصلحت خانواده را بر امور دیگر ترجیح نمی داد. ایشان در وصیت خود به امام حسن (ع)    می فرمایند:زن را به کارهایی که در توانش نیست مسپار که زن گل بهاری و ریحانه است ، نه قهرمان و کارفرما و نه در هر کار قهرمان و نیرومند.

"مبادا بیش از حد به او لطف و مرحمت داشته باشی و مبادا او را به طمع اندازی تا شفاعت دیگری کند و بپرهیز از اینکه غیرت بی مورد نشان دهی که این باعث می شود زن پاکدامن به ناپاکی کشیده شود و زنی که گرفتار شک و تردید نیست به دو دلی مبتلا گردد."  (2)
فاطمه (س) در بستر بیماری بود .علی (ع)سر ایشان را بر دامن خود گرفتند و اصرار کردند که نیاز خود را بگوید. حضرت فاطمه (س) بیان کردند : اگر اناری داشتیم بسیار میل داشتم که تناول کنم. علی(ع) بی درنگ حرکت کرد . با آنکه فصل انار نبود تمام شهر را زیر پا گذاشتند. به ایشان گفتند شمعون باری انار از شام آورده و می فروشد. پس ایشان به در خانه شمعون رفت ولی متاً سفانه تمام انارها فروخته شده بود. ولی شمعون یک انار در داخل خانه پیدا کرد که حضرت آن را می گیرد وبر می گردد. در راه فقیری را دید که تقاضای قوت داشت. امام انار را به او بخشید و با عرق پیشانی وارد منزل شدند. بانو را تندرست با سبدی مملو از انار بهشتی یافتند.(3)

مولای علی(ع) از جدّ بزرگوارش آموخته بودند که "فاطمه پاره تن من است" پس علاقه به فاطمه در دل نبی همچون علاقه حسن است در دل ولی.

اگر پند بزرگان را به جان دل نیاموزی                     طبیعت با دو صد سختی بیاموزد تو را روزی
روزبعد از ازدواج ، پیامبر از علی (ع) و زهرا (ع) می پر سند: همسرت را چگونه یافتی ؟ علی (ع) فرمودند: همسرم بهترین کمک من در راه اطاعت از خداست .، و فاطمه (س) پاسخ دادند : شوهرم را بهترین شوهر یافتم. 

پیامبر فرمودند : مردی که برای خود همسری اختیار کرد باید در احترام نمودن و گرامی داشتن او بکوشد.(4)

امام علی (ع) هرگز فاطمه را به خشم در نیاورد.و هیچگاه او را بر انجام کاری مجبور نساخت.
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و فاطمه (س) نیز علی را هرگز به خشم در نیاورد و در هیچ کاری نافرمانی نکرد.دل فاطمه آرامش دهنده روح و جان علی (ع) بود وقتی علی از جنگ و نبرد سخت با منافقین به خانه بر می گشت ، فاطمه (س) بود که دل او را آرامش می داد و خستگی را از تن او بدر می آورد . دل فاطمه زکیّه و زبان او مطهّره بود.معصومیت و مظلومیت در نگاهش نقش بسته بود.

احسنوا لهنّ المقال لعلّهنّ یحسن الفعال   "
با زنان خویش خوش گفتار و نرم زبان باشید تا آنان نیز کردار خویش را خوب و زیبا نمایند.(1)
پیامبر اکرم (ص) فرمودند :احسن الناس ایماناً احسنهم خلقاً و الطفهم باهله و انا الطفکم باهلی

بهترین مردم خوش اخلاق ترین و مهربانترین آن ها نسبت به خانواده خویش است و من مهربان ترین شما نسبت به خانواده ام هستم.(2)
خانۀ علی (ع) خانه مهر و عطوفت بود .خانۀ او جایگاه سجده اخلاص بود. علی (ع) در بندگی و عبودیت اهل سلوک بود.در همسرداری بهترین و مهربا نترین همسر بود . در بیرون از منزل بهترین حاکم و فرماندار بود . جایگاه امامت و ولایت جزء این نیست. علی کلمۀ حق الهی است.او قرآن ناطق است ، و همنشین آزادگی است نه بردگی.

علی (ع) مرد الهی و رجل ربانی است. دنیا در نظر او مانند استخوان خوک است. منطق او اجراعدالت در خانه و بیرون خانه است. او کشتی نجات امت اسلام است. علی بن ابیطالب (ع) مصونیت است ، شیوۀ او محدودیت نیست. زاهد است وعابد و عاشق، و عشق الهی را در عشق به فاطمه و فرزندانش می بیند. پس این عشق خانوادگی، لذّت زندگی باهم بودن را دو چندان می کند. 

مولای متقیان علی بن ابیطالب (ع) آراستگی ظاهری و باطنی را اهمیت میداد.او مسواک زدن ، رنگ مو معطر بودن ، شانه زدن، کوتاه کردن محاسن راسفارش می کرد، ومعتقد بود که زن و شوهر باید خود را برای یکدیگر بیارایند زیرا تمایل آدمی به زیبائی و جمال یکی از خواهشهای فطری بشر و احساس لذّت از مناظر زیبا با سرشت آدمی آمیخته شده است.
اغسلوا ثیابکم و خذوا من شعورکم و استاکوا و تزینّوا و تنّظفوا فانبنی اسرائیل لم یکونوا یفعلون ذلک فزنت نساؤهم. لباسهای خود را تمیز کنید. موهای خود را کم کنید. مسواک بزنید. و آراسته و پاکیزه باشید زیرا یهودیان چنین نکردند و زنانشان زناکار شدند.(3 )

علی (ع) به خواستهای  صحیح و درست و بجای جوانان اهمیت می دادند. در ایّام خلافت با غلام خود قنبر به بازار می روند و دو لباس می خرند یکی به سه درهم ودیگری را به دو درهم. به قنبر فرمود : سه درهمی را تو بردار.قنبر گفت: مولای من شایسته است که شما لباس سه درهمی را بپوشید زیرا به منبر 
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می روید و با مردم سخن می گویید و با ید لباس شما بهتر باشد.حضرت فرمودند: تو جوانی و مانند سایر جوانان به تجمّل و زیبائی رغبت بسیار داری.(1)
ائمه (ع) در سیرۀ خود همچون جدّ بزرگوارش پیامبر خطای رفتاری همسر را نادیده می گرفتند. 

پیامبر می فرماید : اتقّواالله فی الضعیفین النساء والیتیم(2)
تقوی پیشه کنید در مورد دو گروه یکی زنان ودیگری افراد یتیم.

امام سجاد (ع)می فرماید: همانا حق همسرت بر تو این است که با مهربان باشی چون اواسیر دست توست و خوراک و پوشاک او را مهیا نمائی و اگر از روی نادانی لغزشیا انجام داد از او گذشت نموده و عفو نمایی.(3)
پیامبر در مورد مردانی که زنان بد اخلاق دارند ، تحمل و صبر را توصیی نموده اند:

الا و من صبر علی خلق امرئة سیئة الخلق و احتسبت فی ذالک الاجره اعطاه الله ثواب الشاکرین.

آگاه باشید هرکس اخلاق زنی بد اخلاق را به امید دستیابی به اجر و پاداش الهی تحمل کند خداوند ثواب شکر گذاری را به وی عنایت فرماید. (4)
صلۀ ارحام
امیرالمؤمنین علی(ع) خویشاوندان را گرامی می دارد. او رسیدگی ، قرض دادن ،و رفع مشگلات خویشاوندان را توصیه می کند. 

ایشان می فرمود: خویشاوندان را گرامی بدارید. زیرا آنان پرو بال تو هستند که با آنها پرواز می کنی و ریشه تو هستند که به آنها باز می گردی و دست نیرومند تو می باشند که به آن حمله می کنی.(5)

برا درت اگر از تو جدا شده پیوند دوستی برقرار کن. اگر از تو دور شد تو به آنان نزدیک شو . اگر بر تو سخت گرفت ، تو آسان بگیر. (6)

پیامبر در صلۀ ارحام سفارش می کنند: اگر صلۀ ارحام به یکسال مسافرت احتیاج داشته باشد به فاصله یکسال راه باشد انجام بگیرد زیرا صلۀ رحم جزء دین است.(7)
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1- رفتار شناسی علی (ع)احمد شرفخانی               2- بحارالانوار ج103-ص254

3- اسباب ورونق زندگی –محسن نبشاسته             4- همان ص40

5- و6=نهج البلاغه نامه 31                             7- صله رحم و اخلاق در خانواده ص23

فوائد صلۀ رحم 
روابط با اقوام و خویشاوندان پدری یا مادری محرم یا نامحرم دور یا نزدیک واسطه یا بی واسطه ، عمر را طولانی و برکت را در زندگی افزایش می دهد و مشگلات و بلا ها دفع می گردد. 

از خاصیت صلۀ رحم آگاهی از نظرات و پیشنهادات افراد خانواده است. نتیجه صحبت ها و مشورت ها انشاءالله کار ساز است اگر همنشینان فرهیخته باشند و اهل علم و بینش صحیح. در شور و مشورت باید راه حق از باطل بررسی شود و باطل از تفکرات انسانی خارج شود و معضلات شناخته شود .البته با توجه به اینکه بدانیم امر به معروف و نهی از منکر راهگشای طریق الی الله و تزکیه نفس است .برخورد ها در خانواده باید حساب شده و دقیق باشد رو حیات  افراد را بایددر نظر داشت و در غالب این شناسائی ازطریق الی الله و حق گویی دور نشد و متوجه جهت دادن بحث بود.

اگر سیرۀ اولیای الهی در نظر مسلمانان جلوه گر باشد علم را نقطه اوج تفکرات فردی می دانند و از علم دور نمی شوند . زیرا اگر علم هدف اصلی افراد خانواده باشد در پناه این علم هوشیاری و پایداری و استقامت در مطالب نظری سر لوحه افکار قرار می گیرد و از ارتباط با خانواده و معاشرتها ی سازنده موفقیّتی حاصل می گردد. و امان از آن هنگامی که انسان با خویشاوندان خود رفت و آمد داشته باشد و جز پوچی در افکار حاصلی نباشد. بخشی دیگر در روابط خانواده ها طمع و حرص و حسادت وبه رخ کشیدن خلاصه تعریف جنبه های مختلف درمادیات است که این نوع معاشرتها جزء خود نمایی و عجب چیز دیگری نیست که باعث بهدر رفتن عمر میشود.
ابراز محبّت و دوستی به اقوام و خویشاوندان و ایجاد روابط حسنه با حاکمیّت نظام دینی و عقاید سالم نعمتی است که باید قدر این نعمت را دانست و آنرا حفظ کرد زیرا آنچه باعث اعتلای دین و حاکمیّت عقل در سلسله مراتب نفوس اماره می شود حفظ ارزشهای دینی در روابط اجتماعی و خانوادگی است. 

از امامان شیعه می آموزیم که:" کفر هم سبب قطع رحم نیست".

این کفر شاید با ارتباط با خویشاوندان متّقی و پرهیزگار به ایمان تبدیل گردد. پس باید از پیامبر بیاموزیم که که نباید قطع رحم کرد هرچند رحم از تو ببرد.(1)

دیگر از فوائد صله رحم در مکتب اولیای الهی این که صلۀ رحم و کمک به ارحام بی بضاعت که انسان با طبع سخی و دست گشاینده افراد را مورد حمایت خود قرار می دهد (البّته با حفظ آبرو و عزّت نفس بر آنان) مهمترین فضیلت اخلاقی انسان است. 

پیامبر می فرمایند : دو کس را خداوند روز قیامت به نظر رحمت نمی نگرد،آنکه از خویشان ببرد و آنکه با همسایگان بد کند.(2)
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الگوی زندگی و سیرۀ اخلاقی بزرگان دین

1- میرزا جواد آقا تهرانی

گاهی دیده اید که انسان سر در گم میشود و تلاش شایسته و قابل توجهی از خود نشان نمی دهد. در این راستا تنها راه و هدفی که انسان در طول زندگی خود طراحی کرده و به اجرا در آورده ،بداد می رسد البّته نه هر طرحی و نقشی بلکه آن طرح و نقشه ای که سعادت دنیا و آخرت را تخمین می زند و این همان درک و رسیدن به کمالات معنوی است. 

با مطالعه زندگی علماء و شخصیتها ی موفّق می توان آنان را الگوی زندگی قرار داد.
انرژی و توانائی مثبت علماء و آثار و نشانه های تحلیلی آنان بسی راه گشای انسان طالب علم است . یکی از علماء بزرگ زمان ما که زندگی او الگوی رفتاری و اعتقادی و کمال معنوی است حاج میزا جواد آقاتهرانی است. چند مورد از سیرۀ اخلاقی ایشان را در این تحقیق بیان می داریم.

او به کمالات معنوی بسیار توجه داشت. زندگی دنیا را غفلت آور می دانست و عقیده داشت که غفلتها انسان را از یاد خدا باز می دارد، پس باید با نام خدا در جهت رضای او حرکت کرد. 

پرهیز از کبر و غرور که خود بینی و خودخواهی را در بر دارد راه نجات بشریت می دانست .
آنجا که از آزادی انسان دفاع می شود و فریاد عدالت خواهی شنیده می شود ، ایشان در حفظ حرمتهای انسانی توجه مردم را به کرامت انسانی جلب میکند. 

او معتقد بود که ایمان به خداوند به هنگامی استوار است که انسان خداشناس در مقابل شیاطین انس وجن و طاغوت های زمان بایستد. طاغوت از نظر او تنها حاکم ظالم و یا طاغوت سیاسی نیست بلکه در اقتصاد ، طاغوتی چون قارون را معرفی می کند که بسی زیان آور برای جامعه است.
دیگر از خصوصیات اخلاقی او ، ترویج فضائل اخلاقی است، و تاًکید داشتند بر اینکه درس اخلاق باید در جامعه رواج پیدا کند ، و مردم ملتزم به اجرا آن گردند که اگر اخلاق رعایت نشود، معنویت رخت بر می بندد و جامعه تبدیل به مردمی بی رحم و بی قید و بند می شود،و مشگلات از طروق مختلف جامعه را تهدید می کند و در نتیجه جامعه آسایش و آرامش خود را از دست می دهد. 
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از سفارشات او به امت مسلملن ترویج علم و دانش و تاًکید بر عمل بعد از آموخته  ها بود و در این راستا در رواج فرهنگ کتابخوانی سعی و کوشش بسیار می نمود و به مردم سفارش می کرد.

ساده زیستی و دوری از اسراف را تنها فضیلت می دانست بلکه آنرا لازمۀ زندگی دانشمندان دینی بر می شمارد و می گفت که اگر دانشمند دینی غیر از ساده زیستی طریق دیگررا اتخاذ کند عالم نمایند نه عالم.آنان فریبکارند نه هدایت کننده. به عقیدۀ آقا جواد تهرانی عالم دین سیرۀ پیامبر اکرم (ص) و ائمه طاهرین (ع) را پاس می دارد ،و  ساده زیستی را یادگار اهل بیت (ع) می دانست.
ای بسا ابلیس آدم رو که هست                                            پس به هر دستی نباید داد دست

پارسائی و دینداری و صداقت در اجتماع و دوری از انحراف از دیگر ابعاد قابل توجه فکری و عقیدتی میزا جواد آقا تهرانی بود. 

نکات اخلاقی ویژه او در سیره اش عبارتند از :از کسی بد گوئی نمی کرد و اگر فردی به قصد غیبت لب می گشود در گوش خود پنبه می گذاشت . جامه اش داز دامن و درازآستین نبود . هرگز به کسی زحمت نمی داد. در خانه یارو کمک همسر خود بود و هرگز از همسر خود نمی خواست که لباسش را بشوید بلکه این همسر ایشان بود که تقاضای شستن لباس ایشان را می کرد،ولی میرزا به سادگی راضی به شستن لباسش توسط همسر نمی شد. 

در کافی به نقل از امام صادق (ع) روایتی است که می فرمایند: مردی از سفر می آید مکروه است شبانه بر خانواده اش وارد شود باید صبر کند تا صبح شود. 

میرزا جواد آقا تهرانی، آخر شبی از مسافرت بر گشته بود با توجه به فرمایش امام (ع) از زنگ زدن درب منزل خوداری می کند و پشت در عبا بر سر می کشد و منتظر می ماند تا صبح شود. 

ظاهراً به خانواده اش در خواب می گویند: بر خیز درب منزل را بگشای که میرزا پشت درب منتظر است.
در اواخر عمر به بیماری سختی دچار شد. اگر کسی از او سئوال می کرد ، میرزا درد داری ! می گفت: خیر، ولی غم دارم ، غم دوری از محبوب ! بیشترین ذکر ایشان در لحظات مرگ " یا الله" بود. 
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سخن از سیرۀ بزرگان بسیار شیرین و دست آورد خوبی برای طی مسیر در راه حق است.با بیان سیرۀ زندگی آنان ، نابینا ، بینا میشود و نادان وجاهل  انشاءالله دانا می گردد . رنگ زندگی در سیره اولیای الهی 
وعلماء دین  رنگ خدایی است، پس باید با حرکت صحیح به سوی دانائی و کسب علم ومعرفت و مهارت لازمه در پایه ریزی حقیقت های زندگی و  یافتن بینش صحیح و بصیرت لازمه در امور مختلف در ایجاد عدالت دینی و عرفی اقدام کرد. 

بیایید بدانیم تا عمل کنیم زیرا نادانی جهل است و گمراهی بسیار دارد. خیر دنیا و آخرت د ر یافتن راه بصیرت است . انسان نا آگاه خود و دیگران را نابود می کند.                                               دومین سیرۀ انتخابی در این مقاله سیرۀ  اخلاقی آقای فلسفی است.
2- حجت الاسلام آقای فلسفی

آقای فلسفی یکبار به بارگاه شاه رفت بخاطر پیام آیت الله بروجردی مبنی بر اینکه باید در س تعلیمات دینی جزء دروس ابتدائی قرار گیرد . 

شاه با دیدن آقای فلسفی گفت: بسیار خوب و بعد قلم خود را برداشت و شروع به نوشتن کرد در همین حین از آقای فلسفی پرسید: آیا به نظر شما مردم خیلی اهل دین هستند؟ 

آقای فلسفی یکدفعه جا خورد . با اینکه یکی از مشهور ترین سخنرانان بود ولی نمی دانست چه جوابی بدهد . 

اگر می گفت : مردم اهل دین هستند ، شاه خواهد گفت: پس این همه بی حجابی و شرابخواری و دزدی و فسق و گناه را چه کسی می کند! 
 اگر می گفت : مردم اهل دین نیستند ، شاه خواهد گفت:پس چرا آقای بروجردی این همه اصرار دارد که قوانین دینی حفظ شود. 

آقای فلسفی دستی به ریش خود کشید و از خداوند یاری طلبید و کمی روی صندلی جا به جا شد و سپس گفت: اعلا حضرت مردم ایران کلاً در همه کارها شل هستند . مثلاً می گویند چه فرمان شاه و چه فرمان یزدان، امّا در عمل شل هستند و چندان مطیع فرمان شاه نیستند.

می گویند : چو ایران نباش تن من مباد و در عمل  حاضر به فداکاری برای وطن نیستند . می گویند : مسلمانیم امّا در عمل شل هستند . امّا اگر دقت کنیم می بینیم باز در مجموع نسبت به دین بیش از هر موضوع دیگر جدّیت نشان می دهند چرا که همه مطابق قواعد دین عقد و ازدواج می کنند. بچه که بدنیا می آید در گوششان اذان می گویند . وقتی هم می میرند مطابق رسوم دینی مرده را غسل و کفن می کنند.خلاصه ایرانی در همه چیز شل است امّا در دین کمی محکمتر و جدّی تر عمل می کند. 
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   آیت الله بروجردی (رحمة الله علیه)قبل از حرکت  آقای فلسفی به او فرموده بودند :" شما هم احترام دین را نگه دارید و هم با احترام جواب شاه را بدهید. "
3-آیت الله بروجردی

ایشان می فرمودند: دیانت به معنای بی خبری و بی سوادی نیست مردم باید هم دانا باشند و هم دیندار .

شیوۀ ایشان این بود که افراد متد ین را تشویق می کرد ند که مدارسی تأسیس کنند که در آنها علم و دین در کنار هم آموزش دهند.

ایشان با خرافات و اعتقادات تعصب آمیزی که ریشه در حقیقت دین ندارد و بسیار مخالف بود.فی المثل: 

روزی در حرم امام رضا بودند یک روحانی وارد شد و به سجده افتاد ، آقا عصا بر پشت او زد و گفت: 

زود بلند شو که تو دو گناه مرتکب شدی. اوّل آنکه سجده به غیر خدا کردی و این حرام است . دوّم اینکه تو روحانی هستی و این کارت مردم را به اشتباه می اندازد و فکر میکنند این کار صحیح است.
شیوۀ اخلاقی آیت الله بروجردی این بود؛ روزی برای ایشان چندین پوستین فرستاده شد ، نزدیکان آقا خوشحال شدند و به او گفتند :به حمد خدا دیگر از سرما آزار نخواهی دید. 
امّا آقا دستور داد همۀ آن پوستین ها را به چند طلبه و کارگر فقیر اهداء کنند؛ و بعد گفت: اگر به نفس سخت نگیری هر لحظه از تو چیزی خواهد خواست.؛      "نترسید من از سرما نخواهم مرد! "

 آقای بروجردی بعد از مطالعه و عبادت و تدریس زمانیکه وقت شام خوردن آنهم شام ساده فرا میرسید تا زمانی که تمام بچه ها پای سفره جمع نمی شدند دست به غذا نمی برد . 

قبل از غذا دستش را می شست و باهمان دست خیس غذا در دهان می گذاشت و بعد از غذا دوباره دستهایش را می شست و سپس مدّتی با اعضای خانواده صحبت می کرد و تا نیمه شب به مطالعه وتفکّر می پرداخت.
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4- آیت الله علامه طباطبائی(رحمةالله علیه)
علامه طباطبائی به تمام امور دنیایی و وابستگی های مادی آن پشت پا زده بود . ذره ای غرور و خودنمایی در وجودش دیده نمی شد. دریائی از علم و دانش و بزرگی و عظمت بود. با وجود یتیمی باران لطف الهی همیشه او را سیراب می کرد. مشگلات و گرفتاریها و درد یتیمی او را از پا در نمی آورد. حسن خلق او بسیار بود. با عصبانیت بیگانه بود .در محاوره ها و گفتگوهای خانوادگی با صدای بلند صحبت نمی کرد. فرزندانش را بسیار دوست داشت . با آنها مهربان و خوش رفتار بود.وقتش را تا حدی که ممکن بود صرف بازی با آنها می کرد. دخترها را تحفه های ارزنده و نعمت های خداوندی می دانست و می گفت: این ها امانت خدا هستند، هر چه به اینها احترام بگذاریم خدا و پیغمبر خوشحال تر می شوند . با وجود داشتن خدمتکار باغچه ها را بیل می زد و گلکاری می کرد و در صف نانوائی می ایستاد . هرگز دوست نداشت که کارشخصی او را دیگری انجام دهد. در آوردن رختخواب با دیگران مسابقه می گذاشت و سعی می کرد پیش دستی کند. با وجود نیاز شدید مالی ، مناعت طبع عجیبی داشت . و همیشه خودش را بی نیاز نشان می داد.  در مهاجرت به نجف با تمام سختی ها و با از دست دادن هشت فرزند ولی همچنان آرام وصبور بودند و معنویت خود را از دست نمی داد و همسرش هیچوقت اعتراض نکرد و همواره از کد بانو گری چیزی را کم نمی گذاشت.

در محضر ایشان شاگردان بسیاری کسب فیض کردند ، از آن جمله : آیت الله مکارم شیرازی، شهید مطهری، شهید قدوسی ، شهید مفتح، موسی صدر، ابراهیم امینی ، آیت الله جعفر سبحانی و........

علامه از موقعیتها استفاده می کرد، و میگفت :اگر مجالی باشد می توانم همه مسائل مطرح شده در قرآن را با استفاده از سوره های کوچک بیان کنم و در پند واندرز به شاگردان خود می گفت: سوره مبارکه "ص" از ساق عرش نازل شده است و روایت داریم "ص"     "نهر فی الجنة " است و خواندن آن در نماز شب موجب برکت دنیا و آخرت می شود. 

علامه طباطبائی بزرگ مرد تاریخ علم ودانش که در وصفش "روشن دلی " در محضرش با چشمان پر از اشک آهسته گفته بود :"  حیرانم که زمین چطورسنگینی چنین مردانی را تحمل می کند."
_________________
تحقیقات از کتاب چلچراغ وکتب سیره علماء
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الگوی زندگی و سیره زنان  شایسته وبا کرامت الهی
سیرۀ اخلاقی انبیاء و پیامبر (ص) و ائمه اطهار(ع)در حقیقت یعنی همان سیرۀ اولیای الهی که جزء کرامات چیز دیگری نیست  . و آنچه تکویناً و تشریعاً برای هوشیاری و هدایت مردم آوردند در قالب تکامل جسمی و روحی است که فطرت انسانی تحت تأثیر آن سیره در جهت کسب معرفت و تکامل بشری حرکت می کند و بیراه نمی رود.

این هدفی بزرگ و ایده آل است ولی ضعف جسمی  و روحی مردم  دراثر حاکمیت هوای نفس بین عقل و نفس فاصله انداخته و بیشتر مردم راه تعقل و اندیشه را گم کرده اند و در دام نفس اسیرگشته پس بهمان نسبت ارزشها از دست رفته  و در نتیجه مردم در دام تقلید کور کورانه غربیها اسیر شده اند. 
ولی علماء در این میدان ،جهاد با نفس امّاره را حاکم کردند و ارزشها را در پیروی از سیرۀ انبیاۀ و اولیای الهی قرار دادند و در کنار ساده زیستی علم را آموختند و آنرا بارور ساختند وبه مادیّات توجه نکردند.

مکتب اولیای الهی بحقّ درس عزّت و شرف و آبرو است . زندگی آن بزرگواران زندگی آگاهانه توأم با شناخت بود. مسئولیت پذیری و قاطعیت و ابراز وجود به طرز شایسته و ارائه زندگی هدفمند راه و رسم آن انوار قدسی الهی است. 
اگر در زندگی و سیرۀ خانوادگی اهل بیت (ع) سیری داشته باشیم نقش زن را در کنار خانواده بعنوان همسر و یا مادر می بابیم و می آموزیم انچه را که در زندگی مفید است،به ارزش زن و مقام او و وجود کارآمدیش در نظام خانواده و اجتماع پی خواهیم برد.
زن مطهّر در خانواده پاک می تواند عنصر مفید ، مدّبر، و کارآمد و بر پاکننده عدل و قسط در خانواده باشد . چنین زنی اصالت بخش خانواده ، وجودش سعه صدر، زبانش شاکر خداوند و درعمل موظف به استفاده صحیح از نعمت های خداوندی است. حرکتش بسوی تکامل معنوی است ایمانش محکم و استوار بدور از شرک ، دستش عطا کننده ،زیرا در مکتب الهی آموخته است که آنچه خداوند از نظر مالی به او عطا کرده او باید با دست دیگرش انفاق کند. پس مغرور نمی شود و توانائیها را می شناسد. فضای روابط خانوادگی را عشق می ورزد و آن عشق را در راه رضای خدا هدیه می کند زیرا فضای خانه را سیر الی الله می داند و ادب را در میان اعضا خانواده نسبت به یکدیگر اصول اخلاقی می داند.
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آن زن آنجاست که پدر بزرگش او را پاره تن خود خواند . زینب، زینت زنان عالم ، دختر بزرگوار علی (ع) و فاطمه (س) . او معیار شناخت ارزشهاست ، عالمه مکتب نرفته ،دارای قوۀ عاقله ودرک بسیار، پس مدیریت صحنه کربلا را در روز عاشورا بعهده می گیرد و اجازه تنها گذاشتن حسین (ع) را بخود و دیگر  بستگان نمی دهد.او خانواده عزیز خود را در راه عزّت اسلام در کنار برادر گرامی خود قرار می دهد.زینب رنجها را بجان خرید ولی از مصائب احساس درد نکرد. زینب (س) بود که غربت دل حسین (ع) را در زمین کربلا به آرامش تبدیل می کرد. زینب بود که دربرابر مصائب و زشتیهای بارگاه یزید ، عرفان عشق و دوستی و مودّت را به نمایش گذارد " مارایت الاّ جمیلا" زیرا هدفی جز رضای خدا و پاسداری از دین جدّش نداشت.

زینب به عنوان یک زن مسلمان مسئولیت پذیر است، پس خانواده را از نظر فکری و فرهنگی تقویت می کند.او قوی است پس در برابر حوادث تلخ روزگار صبوری می ورزد و از سرزنش دیگران آزرده خاطر نمی شود.در برابر ناسزا گوئیها و کینه توزیها و دشمنی ها و بی حرمتی ها می ایستد ورنگ رخ عوض نمی کند تا آنجائی که دین در خطر تهاجم  فکری و فرهنگی قرار گیرد.

رنگ رخ او رنگ اسلام ودین است. رنگ رخ او رنگ بقاء دین است . او در رنگ رخ خود پیامها دارد. پیامش درسهائی از قرآن است.هر رفتار و کرداری را با قرآن می سنجد . قیاس در مکتب او نیست زیرا مکتب اسلام وشیعه قیاس پذیر نیست .او ازمکتب خود می آموزد و تدریس می کند تا شیعه بیدار باشد و از دین خود در تما م عرصه ها دفاع کند.مکتب او مکتب شکست ناپذیر است مکتب او مکتب رسول خدا و والدین عزیزش است.رنگ رخ او هنگامی تغییر می کند که درمیدان عبادت قرار می گیرد. درمناجات خود را می بازد و رنگ عوض می کند زیرا در برابر آن عظمت و دریای بیکران تاب و توان ندارد . 
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 امام علی(ع) می فرمایند: بخشش و هدیه هیچ پدری بهتر از ادب و تربیت پسندیده نیست. (1)
حضرت رسول (ص) فرمودند: به راستی که اگر یکی از شما فرزند خود را تربیت کند برای او بهتر است از تصّدق هر روز به نصف صاع. (2)
این مختصر از سیرۀ اخلاقی و خانوادگی مکتب تربیتی اولیای الهی وتعداد قلیل ازعلماء بزرگ و نامدار اسلام است . آنچه قابل توجه و دقّت است فهم عمیق و درک صحیح و عمل به آن سیره است هر چند برای بشر چنین تزکیه ای نادر است زیرا مادیّات نفوس انسانی را تصرف کرده است. 

باشد که خود را در کنار دانستنیها بیابیم تا طریق حسن را از قبح تشخیص بدهیم و در راه دین استوار مانیم تا عدالت جای خود را در قوانین اجتماعی و عرفی و شرعی  حتی در قوانین بین الملل باز کند . و نظام اجتماعی و فردی و اخلاقی از استکبار بیرون رود و تواضع و فروتنی جایگزین گردد و اهداف بزرگ گردد و در راه رسیدن به این اهداف ،تلاش مستمر گردد و همکاری بین مردم بیشتر گردد تا جامعۀ دینی حتی در آن خانواده کوچک بدون افراط و تفریط بر پا گردد.تا مردم سالم مانند و در کنار یکدیگر از ارزشها دفاع کنند و با عقاید باطل مبارزه کنند و هدفها و ارزشها جای روشهای مبتنی بر بی ارزشیها  را بگیرد. و مقام قرب الهی با پاکی و پاکیزگی بشر قرین گردد و چهرۀ سیاه گناه به سفیدی آراسته گردد. 
والسلام علی من اتبع الهدی

29/12/89       
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2- مکارم اخلاق باب فضل الاولاد 
منابع ذکر شده است.
